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هرآنچه که در رابطه با  تاریخ می‌خواهید بدانید

تـــاریخ

من پدربزرگم را ندیده‌ام.
وقتی من به دنیا آمدم او سالها قبل از میان 

ما رفته بود.
اما او را دوست دارم و برایش احترام قائلم.
ویژگی‌های انقلابی و مردم دوستی‌اش را.

حق‌خواهی و وطن‌پرستی‌اش را.
شجاعت و استقامتش را تقدیر می‌کنم.

اگر من و‌مایی هستیم به خاطر وجود 
اوست.

اما
عاجزانه تقاضا دارم.

مادربزرگم را از زیر سایه همسر شهید بودن 
بردارید.

او احتیاجی به معرف ندارد.

او خودش یک تاریخ است.
هم لشکر است و هم فرمانده.

او در زندگی یک تنه هم مرد بود هم زن.
او را نه با همسر شهید عراقی.

بلکه با نام شهید عصمت ایجادی بخوانید.
آنکه انقلاب کرد او بود.

آنکه در راه آزادگی و ایثار جان داد او بود.
وقتی بدون همسر، سه فرزند خردسالش را 

به دندان کشید.
او یک تنه حماسه آفرید.

چگونه ممکن است در آن ایام زنی به فکر 
طلاق نیفتد.

از مردی که شاید از تمام عمر زناشویی‌شان 
فقط چند سالی میهمان خانه بود و 

بقیه‌اش را صرف مردم و انقلاب کرد.
اما او عاشقانه پای او و آرمان‌هایش ماند و از 

فرزندانشان نگهداری کرد.
او هم مادر بود هم پدر.

تاریخ باید این پدیده را ثبت کند.
عصمت ایجادی اسطوره صبر و‌شجاعت 

بود**
هنوز هم هست.

یادش، نامش، خاطراتش زنده است.
 

** مرحومه عصمت ایجادی یک ماه قبل 
دار فانی را وداع گفت و به همسر شهیدش 

پیوست.

شناخت اندرزگو 
از لابه لای دفتر   روزانه‌اش

دوم شـــهریور 1357، خیابان سقاباشی تهران شـــاهد شلیک گلوله‌هایی بود 
که نگذاشـــت ســـیدعلی اندرزگو، این چریک فعال با 14 ســـال زندگی مخفی، 
رنگ آفتاب انقلاب اســـامی را ببیند. در هنگام بررســـی دفترهای یادداشـــت 
شـــهید اندرزگـــو، دفتر کوچکی خـــود را نشـــان داد که طبق اظهار همســـرش 
مربوط به ســـال‌ها پیش بود و همیشـــه آن را بـــا خود به همراه داشـــت. البته 
ســـاواک اغلب یادداشت‌های او را به یغما برده اســـت. در این دفتر چند قطعه 

شـــعر بود که به عقیده بســـیاری، پاره‌ای از آنها، ســـروده‌های شـــهید است.

کمال مرد به جاه و جلال و حشمت نیست
کمال اگر طلبی مرد جود و احسان باش

تو را که کاخ رفیع است و جامه‌های ظریف
به فکر مردم بی‌خانمان و عریان باش

شبی به کلبه آشفتگان مسکین رو
میان جمعِ پریشان، تو هم پریشان باش

چو در سرای تو می‌گسترند بستر ناز
به یاد در به درِ خفته در بیابان باش

***
یار رقیب دیده، سزایش ندیدن است

دندان کرم خورده، علاجش کشیدن است
***

به کوی بی‌خردان چون ره گرفتم
زمانی چند در اندیشه رفتم

همیشه ذکر و فکر من همین بود
که باید آتشی باشد در این دود

***
چنین دودی که عالم پیچ باشد
نشاید بی‌خود و بی‌هیچ باشد

***
صاحبدلان که سنگ سیه را گوهر کنند

بر آستان ما به ارادت نظر کنند
ما مست درد و حیرت و آنها پیاله‌جو

از هر طرف به خانقه ما سفر کنند
***

درسی نبود هر آنچه در سینه بود
در سینه بود هر آنچه درسی نبود

***
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش

آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن
روز دگر به کندن دل از این و آن گذشت

***
طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی
با همتی که از همه عالم توان گذشت

***
کفر و ایمان قرین یکدگرند

هر که را کفر نیست ایمان نیست
هر که شد حیدری، دلیر بود

زاده زرد شیر، شیر بود
***

فتاده‌ام به دیاری که اهل فضل در او
ذلیل‌تر ز یهودند و خوارتر ز مجوس

***
با یاد خدا دره‌کش و طوس یکی است

آه دل زاهد و دف و کوس یکی است
چون نیست زمام امر در قبضه ما

پس )ناری( انبساط و افسوس یکی است
***

از تو کل در سبب کاهل مشو
رمز الکاسب حبیب‌الله شنو

***
اسباب زندگی، همه هیچ است نزد من
در خاطر از تغیرآن هیچ ترس نیست

روز تنعم و شب عیش و طرب، مرا
غیر از شب مطالعه و روز درس نیست

شهید عراقی در روز یکشنبه 
چهارم شهریور 1358 و 

در حالی که شدیداً نگران 
آن بود که بازار شهادت 

جمع شده است، بوسیله 
سه موتور سوار از اعضای 

گروه فرقان مورد حمله 
قرار گرفت و به درجه رفیع 

شهادت رسید

»زمانـــی ‌کـــه مهـــدی را دســـتگیر کردنـــد، من 
صدایش را از بی‌ســـیم ســـاواکی‌ها می‌شنیدم 
که بـــا صلابت و محکم می‌گفت: نترســـید برای 
چـــه می‌لرزیـــد؟ من که اســـیر شـــما هســـتم.« 
ایـــن تصویری اســـت کـــه عســـگراولادی یکی از 
همرزمان شـــهید مهـــدی عراقی از دســـتگیری 
ســـال 1343 او ارائـــه می‌دهـــد و بیانگر ســـابقه 
ذهنـــی مأمـــوران رژیـــم ستمشـــاهی از مبارزی 
اســـت که در دوران فدائیان اســـام نیز نقشـــی 
بســـیار پررنـــگ داشـــت و از آغـــاز نهضـــت بـــا 
امـــام بـــود. او در رابطه بـــا اعـــدام انقلابی عامل 
کاپیتولاســـیون امریکایـــی قریـــب به 13 ســـال به 
زندان رفـــت و حتی در زندان، محور مبارزات بود. 
بلافاصلـــه پـــس از آزادی به پاریـــس رفت و نقش 
محـــوری یافـــت. آنچنـــان که بـــرای ســـاماندهی 

راهپیمایی عاشورای 57 به تهران بازگشت. پس 
از انجام موفقیت‌آمیز مأموریت‌ها، شهید عراقی 
به بهانه دیدار فرزند- امیـــر عراقی که در امریکا به 
تحصیل اشتغال داشـــت- عازم سفر شد و مجدداً 
بـــه فرانســـه رفـــت و همراه حضـــرت امـــام)ره( با 

پرواز انقـــاب به ایران بازگشـــت.
شـــهید عراقـــی در روز یکشـــنبه چهارم شـــهریور 
1358 و در حالـــی کـــه شـــدیداً نگـــران آن بود که 
بازار شـــهادت جمع شـــده اســـت، بوســـیله سه 
موتور ســـوار از اعضـــای گروه فرقان مـــورد حمله 
قـــرار گرفـــت و بـــه درجه رفیع شـــهادت رســـید. 
امام خمینی)ره(، پس از شـــهادت شـــهید عراقی 
دربـــاره او فرمـــوده بـــود: »من ایشـــان را حدود 20 
سال اســـت که می‌شناســـم. حاج مهدی عراقی 
بـــرای من بـــرادر و فرزند خـــوب و عزیـــز من بود. 
شـــهادت ایشـــان برای من بســـیار ســـنگین بود. 
امـــا آنچه مطلـــب را آســـان می‌کند آن اســـت که 
در راه خـــدا بـــود شـــهادت او، بر همه مســـلمین 
مبارک باشـــد او می‌بایست شـــهید می‌شد، برای 

او مـــردن در رختخـــواب کوچک بـــود.« حضرت 
امـــام پس از شـــهادت او دســـتور دادنـــد که پیکر 
آن شـــهید بـــه قـــم منتقل شـــود و در جـــوار حرم 
حضـــرت معصومه)س( به خاک ســـپرده شـــود، 
خود در تشـــییع او شـــرکت جســـتند - امری که تا 
روز آخر عمر پربرکت ایشـــان بســـیار نادر ماند – و 
شـــب هنگام نیـــز 20 دقیقه بـــر مزار او نشســـته و 

دعـــا فرمودند.
 اینچنیـــن تأییدهایی از ســـوی امـــام امت و مقام 
معظـــم رهبـــری متوجه کمتر شـــخصیتی شـــده 
اســـت، اما در سالروز شـــهادت او نه خیابان‌های 
تهـــران شـــاهد بزرگداشـــتی اســـت کـــه در حق 
چهره‌هـــای غیرمحوری‌تـــر مرســـوم اســـت و نـــه 
صدا و سیما در ســـاعات پربیننده خود تجلیلی از 
چنین شـــخصیتی بـــه عمل می‌آورد و نـــه حتی در 
تقویم رســـمی نامی از او به میان آمده اســـت. این 
آیا مصداق »به فراموشـــی ســـپردن پیشکسوتان 
جهـــاد در پیچ و خـــم زندگی روزمره« نیســـت که 

امـــام هشـــدار آن را داده بود؟

محمد پورجواد
خبرنگار  

به بهانه سالگرد شهادت شهید حاج مهدی عراقی؛

او شایسته فراموشی نیست
شهید حاج مهدی عراقی در 
کنارهمسر و فرزندش شهید 
حسام عراقی، پس از آزادی 

از زندان

شهید سید علی اندرزگو در جشن عروسی خود در محله چیذر تهران

شهید سید علی اندرزگو در پوشش 
یکی از چهره های مبارزاتی خویش

شهید سید علی اندرزگو در پوشش یکی از چهره‌های 
مبارزاتی خویش با نام شیخ ابوالحسن نحوی

در سوگ مجاهده‌ای گمنام
بیتا عراقی

نوه شهید حاج مهدی عراقی

شهید حاج 
مهدی عراقی در 

کنار امام خمینی 
در دهکده نوفل 

لوشاتو

4 شهریور 1358، اتومبیل حامل شهید حاج مهدی 
عراقی لحظاتی پس از ترور

راهپیمایی کارکنان مؤسسه کیهان به مناسبت ترور 
شهید حاج مهدی عراقی و حسین مهدیان

شهید حاج مهدی عراقی در کنار آیت الله محی‌الدین 
انواری و مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی

شهید عراقی 
در پرواز فرانسه 
به ایران در کنار 

امام

شهید حاج مهدی عراقی در کنار امام خمینی در 
سخنرانی در قبرستان بقیع قم


